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ëë بهتر اســت بــرای ابتــدای صحبت‌مــان  به 
تهران یک نگاه قرنی داشــته باشــیم، اینکه این 
کلانشــهر قرن گذشته را با چه شــرایطی شروع و 
تمام کــرد و مهم‌ترین اتفاقات و چالش‌هایی که 

طی این ١٠٠ سال پشت‌سر گذاشت، چه بود؟
خــب در ابتدا باید بدانیم که اساســاً تهران 
چگونه شــهری تعریف می‌شــود. این شهر در 
مقایسه با شهرهایی مثل یزد، کاشان، نیشابور 
و حتی تبریز یک شهر جدید محسوب می‌شود، 
چون دربرابر آنها قدمت زیادی ندارد. درواقع 
تهــران از زمانــی شــهر محســوب می‌شــود که 
به‌عنوان پایتخت حکومت قاجار انتخاب شد. 
هم‌اکنون تهران حدوداً ٢٣٥ ساله است که در 
مقابل قدمت بعضی شهرها کودک محسوب 
می‌شود که البته یک رشد جهشی داشته است. 
به عبارتی، نکته‌ای که درباره تهران باید بدانیم 
این است که این شهر بویژه از دهه ١٣٤٠ یعنی 
بعد از اصلاحات ارضی و با مهاجرت گسترده 
از مناطــق روســتایی و شــهری به ایــن نقطه و 
همین‌طور هزینه‌کرد درآمدهای نفتی، با یک 
انفجــار جمعیت مواجه شــد. معتقدم تهران 
هنوز هم با مســائلی درگیر اســت که شروع آن 
به همیــن دوران، یعنــی دهــه ٤٠ برمی‌گردد؛ 
چراکــه تا قبل از این ســال‌ها، تهران یک رشــد 
آرام داشــت. از طرفی تهران از اســاس شهری 
اســت که برای امر حکومتداری تأســیس شده 
است. براین اســاس هم تا ابتدای قرن گذشته 
یعنــی ١٣٠١ جمعیــت عمــوم تهــران شــامل 
افرادی می‌شــد که در خدمت حکومت و دربار 
بودنــد، البته بخش زیــادی از آنها را نظامی‌ها 
تشــکیل می‌دادند و بخشــی هم افرادی بودند 
که نیازهــای دربار را تأمین می‌کردند. بنابراین 
تهــران از نظــر ملــی اهمیت چندانی نداشــته 

است.
ëë .خب چه زمانی تهــران اهمیت پیدا می‌کند

شــاید بهتر باشــد که بپرســیم تهــران از چه نظر 
دارای اهمیــت می‌شــود و بــه شــهری کــه حالا 

تبدیل شده تغییر چهره می‌دهد؟

ببینیــد، تهــران برای ما شــهر مــدرن ایران 
محســوب می‌شــود. می‌توان گفت  نقشــی که 
سن‌پترزبورگ برای روسیه داشته، تهران برای 
ایــران پیدا کرده اســت. اخیــراً با مــروری که بر 
تاریخ روســیه داشــتم به نکات جالب‌توجهی 
از اشــتراکات ایــران و روســیه رســیدم. درواقــع 
مســیرهایی که طی شــده به هم شباهت‌های 
زیادی دارند. آنجا هم پادشاهی به‌ نام پتروس 
کبیر روی کار می‌آید و شــهر جدیــدی را به‌ نام 
ســن‌پترزبورگ بــه‌ نــام خــودش بنیانگــذاری 
می‌کند. در آنجا نیز برای نخستین‌بار معماری 
اروپایی رونق و نهادهای مدرن شکل می‌گیرد. 
درواقع می‌توان گفت شــروع مدرنیته روسی از 
همین شهر بوده اســت. تهران هم برای ایران 
اساساً چنین شهری محسوب می‌شود؛ شهری 
که دوران مدرن از آن آغاز شده است؛ چراکه ما 
در ایران قبل از تهران، شــهری به این وســعت 

مدرن و جدید را تجربه نکرده‌ایم.
بنابرایــن تهــران در تاریــخ معاصــر ایــران 
بخش مهمی محســوب می‌شود، چون از نظر 
کالبدی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تجربه 
مــا از مدرنیته را نشــان می‌دهد. براین اســاس 
اگــر بخواهیــم بگوییــم مهم‌تریــن دســتاورد 
شــهری ما در ١٠٠ ســال گذشته مربوط به کدام 
شــهر بوده اســت، بدون هیــچ چــون و چرایی 
تهران رتبه اول را کسب می‌کند. درواقع تراکم 
جمعیت ثابت و ســیار در تهــران که حدوداً به 
١٢ میلیــون نفــر می‌رســد، این شــهر را به یک 
شــهر مهــم در خاورمیانه و غرب آســیا تبدیل 
کرده اســت. نکتــه مهم بعــدی این اســت که 
چون بنیانگذاری دولت مــدرن در ایران از نوع 
دولــت مــدرن مطلقه اســت، یعنی مــا دولت 
مــدرن دموکراتیک نداشــته‌ایم و دارای دولت 
مدرن مطلقه نظامی بوده‌ایم که عملًا جنبش 
مشروطه منجر به قدرت گرفتن حکومت رضا 
پهلوی می‌شــود که آن هم یک دولت نظامی 
راه می‌انــدازد، برایــن اســاس رابطه تهــران با 
بقیه مناطق کشــور یــک رابطه از بــالا به پایین 

بوده است و در هر حال همان‌طور که می‌بینیم 
طی چند سال گذشته هم این کلانشهر برتری 
و ســروری خود را نســبت به سایر شهرها نشان 

داده است.
ëë ،آیــا این همــان شــروع متمرکز شــدن قدرت

ثروت و امکانات در تهران محســوب نمی‌شود؟ 
اساساً این اتفاق خوبی برای تهران بوده یا نه؟

مــا فعلًا بــه اینکه خوب اســت یا بــد کاری 
نداریــم. می‌خواهــم بگویــم در گذشــته بیــن 
اغلب شــهرها یــک توازنی دیده می‌شــد. مثلًا 
فاصله میان تبریز، اصفهان و کاشان زیاد نبود، 
امــا تهــران در طــول همــه این ســال‌ها فاصله 
زیادی با سایر شهرها پیدا کرده است. به‌عنوان 
مثــال اگــر بخواهیــم  از نظر فاکتــور جمعیتی 
حســاب کنیــم، می‌بینیم کــه فاصله تهــران با 
مشهد به‌عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور، 
چنــد برابر اســت! یعنی اگــر آنجــا دو میلیون 
نفــر جمعیت داشــته باشــد، تهــران بیــش از 
١٠میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه چیــزی در 
حــدود ٥برابــر  اســت که ایــن موضــوع از نظر 
توسعه شهری یک بیماری محسوب می‌شود. 
مثل این می‌ماند که سر نسبت به سایر اعضای 
بدن اندازه بزرگ‌تر و سنگین‌تری داشته باشد، 
خــب در نظر بگیرید ایــن بدن نحیف باید چه 

وزن و فشاری را برای ایستادن تحمل کند.
ëë ایــن عدم توازن بیشــتر به ضرر تهران اســت

یا ســایر شــهرها که به نسبت از رشــد توسعه‌ای 
کمتری برخوردار بوده‌اند؟

خب ایــن بزرگ‌تر بــودن برای تهــران هم 
مشکل ایجاد کرده است، چون پایتخت اساساً 
به شهری تبدیل شده که به کل کشور خدمات 
می‌دهــد و ایــن خدمات‌دهــی نیــز کارکــرد و 
حتــی معمــاری تهران را بشــدت تغییــر داده 
اســت. الان بخش زیــادی از گرانی مســکن در 
این شهرطبیعی نیســت، درحقیقت به علت 
تقاضاهایــی اســت کــه از دیگــر مناطق کشــور 
برای خرید و ســرمایه‌گذاری مســکن در تهران 
ایجاد شــده اســت و همین موضــوع زندگی را 
برای پایتخت‌نشــین‌ها هم سخت کرده است؛ 
البتــه حضــور دولــت و مســائلی کــه دارد  نیــز 
بــر کیفیت زندگــی در تهــران تأثیر می‌گــذارد. 
بخــش زیــادی از زمین‌هــا را نهادهــای دولتی 
و نظامــی اشــغال کرده‌اند و به آن انــدازه که از 
تهــران بهــره می‌گیرند بــه این شــهر خدمات 
ارائــه نمی‌دهند و بیشــتر شــبیه رابطــه‌ای یک 
طرفه اســت که این مسأله بسیار مهمی است. 
مثــل ایــن می‌مانــد کــه دور خودشــان را یــک 
دیوار کشــیده و خرج‌شــان را هــم از تهران جدا 
کرده‌اند. البته تا همین چند سال پیش قرار بود 
جای دیگری برای پایتختی کشور در نظر گرفته 
شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به معنای 
عام هم از حل مســائل تهران فرار می‌کند، اما 
یادمان باشــد که تهران یک شــهر زیبا و خوش 
آب‌وهوا بوده و عمــده جهانگردان هم زیبایی 
و اصالــت این شــهر را به تصویر کشــیده‌اند اما 
خــب بخش زیــادی از این زیبایــی از بین رفته 
اســت، البتــه این بــه معنای این نیســت که ما 
دیگر چیــزی برای عرضه در این شــهر نداریم 
و جایگزینی برای از دســت رفته‌ها نداشته‌ایم. 
اتفاقــاً در مقابــل همــه عناصر نــو و مدرنی که 
جامعــه ایــران تجربــه کــرده از تهــران شــروع 
شــده است. مثل تأســیس دانشــگاه و ساخت 
خیابــان که بــرای نخســتین‌بار در تهــران بوده 
اســت. خیابان لاله‌زار و میدان فردوســی همه 
نمونه‌هایــی از ایــن عناصر نوظهور محســوب 
می‌شــوند. حتــی ارتش و معمــاری مدرن هم 

از تهران شــروع می‌شود. بخشــی از مهم‌ترین 
ســازه‌های معماری و نمادین مثل برج آزادی 
و میلاد نیز در تهران ساخته شده است. تهران 
با وجود تمام مشــکلاتی که داشــته و همچنان 
هم با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک شهر 
ارزشــمند برای مــا تلقی می‌شــود. درحقیقت 
تهــران به‌نوعی کارنامــه حکومتــداری ایران از 
نظر شــهری طی ١٠٠ ســالی است که پشت‌سر 

گذاشته‌ایم.
ëë ایــن افــول  و  اوج  دوران  بــه  بخواهیــم  اگــر 

کلانشهر طی قرن گذشته اشاره کنیم شما از چه 
دورانــی نام می‌برید؟ به هرحال توســعه تهران 
تدریجی بــوده و فراز‌وفرودهایی هم  داشــته اما 
شــاید برای مخاطب جالب باشد که بداند این 
شــهر در کدام دوره‌های تاریخــی در اوج یا فرود 

بوده است؟
به نظر من تهران همیشــه یک شهر موفق 
بــوده اســت، همین که چنین شــهری بتواند با 
وجود همه مشکلات یک جمعیت ١٠میلیونی 
را در خود جای دهد، اما همچنان برای ساکنان 
و مهاجــران جــذاب بمانــد و مهاجــرت به آن 
ادامــه داشــته باشــد، یعنی موفق عمــل کرده 
اســت. بنابرایــن نمی‌توانیــم بگوییــم تهــران 
دوران افول داشــته است، مگر اینکه بخواهیم 
به دوران انقلاب و جنگ اشاره کنیم که طبیعی 
است در آن دوران رشد توسعه‌ای مختل شود، 
امــا اگر بخواهیم روندها را نــگاه کنیم تهران از 

نظر شهری، موفق عمل کرده است.
ëë البتــه در ســال‌های اخیــر برخی‌هــا هــم بــه

مهاجــرت معکوس تــن داده‌انــد و علاقه‌ای به 
ماندن در این ابرشهر پرچالش نداشته‌اند؟

بله، اما خب تعدادشــان زیاد نبوده اســت. 
ببینیــد یک نکتــه مهم کــه باید دربــاره تهران 
در نظر بگیریم این اســت که  دچار دگردیســی 
هم شــده اســت. مثل کرم ابریشمی که تبدیل 
به پروانه شــده، تهران هم از یک شهر کوچک 
کامــاً شــرقی بــه یــک شــهر بزرگ‌تــر و غربی 
تبدیل شــده است. از این نظر می‌گوییم غربی 
کــه تهــران درواقع یک شــهر مدرن محســوب 
می‌شــود و جز بافت قدیم آن که به »طهران« 
معروف اســت و از سال ١١٦٥ تا ١٣٠٤ را شامل 
می‌شــود، بعد از آن هر چه ســاخته شــده و هر 
اتفاقــی کــه در آن افتــاده، مدرن بوده اســت و 
قاعدتاً وقتی شــهری به مقام نخســت شهری 
می‌رســد بــه الگویــی بــرای ســایر شــهرها هم 
تبدیل می‌شود و از آنجا که کشور متمرکز اداره 

می‌شود، تهران هم مورد تقلید قرار می‌گیرد.
ëë بــا توجــه بــه اینکــه هــر شــهری ویژگی‌هــای 

جغرافیایــی و تاریخی خاص خــودش را دارد و 
خــب فرهنگ که مقوله‌ای کاملاً مجزا اســت و 
می‌دانیم تفاوت و تکثر فرهنگی زیاد اســت، آیا 

این تقلید از نظر شما درست است؟
خیر، معتقدم بخشی از این تقلیدها بسیار 
ناشیانه و خام بوده است که از این نظر می‌توان 
این الگوبرداری را نقد کرد. به هرحال هر شهری 
برای خودش یک تاریخ و هویت مستقل دارد 
که برای ســاکنان آن ارزشــمند تلقی می‌شــود. 
اتفاقاً درســی که ما می‌توانیــم از تهران بعد از 
١٠٠ سال بگیریم این است که از این شهر تقلید 
نکنیم. یعنی هر شهری تلاش کند تا شهریت 
و فرهنگ شــهری خودش را مجــزا از پایتخت 
تعریــف کند. تهران یک مورد خاص در ایرانی 
طی ١٠٠ ســال گذشــته محسوب می‌شــود، اما 
اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد، درست 
زمانی که جمعیت تهران از ٤میلیون نفر عبور 
کــرد ایــن بود که ما شــاهد تولد یک مادرشــهر 

)مترو پلیــس( بوده‌ایم. جمعیتی هم که الان 
وارد تهران می‌شود، درواقع وارد همین فضای 
مــادر شــهری می‌شــود. تقریباً مــرز ایــن مادر 
شهری با شهر تهران همین مرز استان و شهر و 
البته یک مقدار هم بزرگ‌تر است، بنابراین ما 
هم‌اکنون با یک مادر‌شــهر در مقیاس جهانی 

روبه‌رو هستیم.
ëë این مادرشهر بودن فقط از نظر بعد جمعیتی

است یا ویژگی‌های دیگری هم دارد؟
و  تمرکــز  جمعیــت،  مســاحت،  نظــر  از 
فعالیت‌هــا و کاربری‌هــا و ثــروت اســت، چون 
تهــران به نوعی ثروتمند‌ترین شــهر ایران هم 

محسوب می‌شود.
ëë با این توصیف چه شــهرهایی در دنیا همانند 

تهران مادر شهر محسوب می‌شوند؟
الگــوی توســعه‌ای  شــهرهایی کــه تقریبــاً 
مشابه با تهران را دارند. مثل مکزیکوسیتی در 
مکزیک یا کراچی در پاکستان و حتی پاریس در 
فرانسه، می‌دانید که فرانسه در سال ١٩٥٠ یک 
توســعه نامتوازن داشــت، یعنــی پاریس مثل 
تهران ســرور ســایر شــهرها بود که حتی کتابی 
هــم در همــان زمــان به‌نــام »بهشــت پاریس 
و بیابــان فرانســه« نوشــته شــد کــه در همیــن 
خصــوص بود و نشــان مــی‌داد نمی‌شــود این 

پایتخت در فاصله
گفت‌و‌گوی »ایران« با ایمانی‌جاجرمی جامعه‌شناس، درباره ویژگی‌های تهران در قرن گذشته و جدید

وضعیت را همین‌طور ادامه داد. جالب اینکه 
ما هم از این تجربه درس گرفتیم و در دهه ٤٠ 
سازمان برنامه و دانشگاه تهران بحث آمایش 
ســرزمین را شــروع کردند و حتــی برنامه‌هایی 
بــرای تقویــت مراکز اســتان‌ها اجرا شــد که اگر 
همــان برنامه‌هــا اجــرا نمی‌شــد مــا در تهران 
وضعیت به مراتب بدتری داشتیم و به نوعی 
انفجار شدید جمعیتی رخ می‌داد و عدم توازن 
بیشــتر می‌شــد. در واقع ما الان بر خلاف همه 
آن افــرادی کــه در ســال ١٣٠١ در قرن گذشــته، 
نوروز را جشــن گرفتند و بــه هرحال کم و بیش 
تهران را می‌شــناختند، با واقعیت جدیدی در 
زندگی سیاسی و اجتماعی‌مان روبه‌رو هستیم 
که همان مســأله »مادر شهری« تهران است و 
تأثیری که بر محیط پیرامون خودش می‌گذارد 
و این مســأله حتماً نیازمند تأمل و تفکر اســت 
و مــا بــه نوعی بــه یک جهــش شــهری جدید 
نیــاز داریــم کــه وضعیــت توســعه شــهری در 
ایــران را بازبینی کند و بتوانیم به سیاســت‌ها و 
برنامه‌هــای جدید فکر کنیم، به نظر من برای 
قــرن پیــش رو اگــر همچنــان معتقد هســتیم 
کــه تمدن ایــران باید قدرتمند بمانــد و از نظر 
فرهنگی شــکوفایی داشــته باشــد نباید مسأله 
واقعیت‌های شــهری را نادیده بگیریم و اجازه 
دهیم واقعیت‌های اجتماعی هر طور که اراده 

کرد ما را با خود جلو ببرد.
مــا می‌توانیم ملی هم به این موضوع نگاه 
کرده و تمدنی فکر کنیم. یعنی ایران و تهران را 
در ارتباط با یکدیگر ببینیم، چون اندیشــه‌های 
تمدنــی مربــوط بــه ١٠ ســال و ٢٠ ســال آینــده 
نیســت، ممکن اســت حتی مقیاس‌های ٥٠٠ 
ساله داشــته باشــد، اگر نخواهیم بلند پروازانه 
هــم نــگاه کنیــم و همــان یــک قــرن را ببینیم 
بایــد بدانیــم کــه قــرار اســت در این ١٠٠ ســال 
چــه اتفاقاتی بیفتد. یعنی چشــم‌انداز ما برای 
ســال ١٥٠١ چطور اســت! به عبارتی افرادی که 
قــرار اســت در تهــران نــوروز ١٠٠ ســال آینده را 
جشــن بگیرند، با چه شــهری روبــه‌رو خواهند 
شــد. مسأله مهم اینجاست که در 100سالی که 
گذشــت، از این دوران چه برای ما باقی ماند و 
ما قرار اســت برای آیندگان چه باقی بگذاریم، 
آیــا آنچــه که مــا در ســال ١٣٠١ تحویل گرفتیم 
بــا آنچه کــه در ســال ١٥٠١ تحویــل می‌دهیم، 
قابل مقایســه اســت؟! اصــاً پایداری کشــور را 
تضمیــن می‌کنــد؟ مســئولیت ما را در ســطح 
بین‌الملل چگونه تعریف می‌کند؟ به هرحال 
ایــران به‌عنــوان یک کشــور تاریخــی در دنیا که 
تعدادشــان انگشت‌شمار اســت نقش مهمی 
دارد. ما با تمام مشــکلاتی کــه تجربه کرده‌ایم 
و الان بــه نوعــی یــک کشــور متوســط در حــال 
توسعه محسوب می‌شــویم اما دارای هویت و 
اصالت و تمدن هســتیم و این جایگاهی است 
که تاریــخ و جغرافیا بــه ما داده اســت، چراکه 
از نظــر جغرافیایــی یــک چهــارراه محســوب 
می‌شــویم. در واقع این شــانس را داشــتیم که 
در ایــن کانون تمدنی قرار بگیریم اما معتقدم 
از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم، غیر 
از دوره شــاه عباس که این مســأله را درک کرد 
و موجب پیشــرفت ایران شد و شــما آثار آن را 
در شــهر تاریخی اصفهان می‌بینید، در بیشــتر 
ادوار تاریخی از این ظرفیت و فرصت به‌خوبی 

استفاده نشده است.
چون شهر‌ها به وضعیت تمدن جامعه‌ای 
کــه در آن قــرار گرفته‌اند بســیار اتــکا دارند، اگر 
ایــن تمدن در حال شــکوفایی باشــد، شــهرها 
هم شــکوفا می‌شوند. بخشــی از این شکوفایی 
و توســعه در تهــران بــه هــر حــال متکــی بــر 
البتــه بایــد  درآمدهــای نفتــی بــوده اســت و 
پذیرفت که بالاخره تلاش‌ها و زحماتی از سوی 
روشــنفکران و دولتمردان )خــارج از هر تعلق 
سیاســی و جناحــی( در طول همه این ســال‌ها 
انجام شده است. با وجود این به اعتقاد من این 
شــکوفایی در تهران در ابعاد مختلف سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی می‌توانســت بسیار بیشتر 
از این باشد و این ابرشهر می‌توانست لااقل در 
خاورمیانه و برای غرب آسیا به یک شهر مرجع 
تبدیل شود. کشورهای مختلفی در این منطقه 
قرار دارند که ما با آنها اشــتراکات زیادی داریم 
و می‌توانیم به نوعی راهنمای آنها باشیم نه به 
شــکل اجبار یا مثلًا از نظر قــدرت نظامی! این 
یک بحث کاملًا فرهنگی اســت. به عبارتی اگر 
ما به‌اصطلاح به مایه‌های فرهنگی خود توجه 
بیشــتری نشــان می‌دادیم و آنها را شناسایی و 
بعد تلاش می‌کردیم تا توســعه دهیم، دقیقاً 
مثل آنچه که از گذشــتگان به ما رســیده است، 
می‌توانســتیم از همه آن المان‌های مدرنی که 
وارد کشــور شــده بود به شــکل بهتری استفاده 
کنیم. اجــازه بدهید کــه یک مثال بزنم؛ شــما 
میــدان توپخانــه را در نظــر بگیریــد، خب این 
محســوب  مــدرن  میدان‌هــای  جــزو  میــدان 
می‌شــود که در زمان ناصرالدین شــاه ســاخته 
شــده اســت امــا وقتــی خــوب دقــت می‌کنید 
متوجــه شــباهت آن بــا میــدان نقــش جهــان 
اصفهــان هــم می‌شــوید. ایــن نشــان می‌دهد 
که معماری ایرانی بســیار قدرتمند اســت، اما 
بعدها با دستکاری‌هایی که در نقش میدان در 
دوره‌های مختلف تاریخی انجام گرفت، نقش 
آن بــه یک گذر ترافیکی تقلیــل پیدا کرد. خب 
این نشــان‌دهنده همان جریان خودباختگی و 

در واقع تسلیم شدن ما است.
ëë تسلیم شدن در برابر معماری غرب یا فرهنگ

غرب؟ بــه هرحال الگوبــرداری از ســازه‌ها نباید 
نشان‌دهنده خودباختگی باشد؟

دادیــم،  اجــازه  کــه  جهــت  آن  از  تســلیم 

هرکس هــر کاری که دوســت دارد، انجام دهد 
و ارتبــاط آن بــا تاریخ، جغرافیــا و هویت ایران 
و آن تعریفــی که ما از دنیا، تمدن و هویت‌مان 
داریــم معلوم نیســت. بــه اعتقاد مــن یکی از 
مهم‌تریــن کارهایی که باید در ١٠٠ ســال آینده 
انجام شــود، بازاندیشــی در تمــدن ایرانی و در 
حــوزه هویت شــهری اســت که بســیار اهمیت 
دارد. در ایــن حــوزه تهــران درس‌هــای زیادی 
برای گفتن دارد، به عبارتی باید برای این شهر 
کرســی تهران‌شناســی در حوزه‌هــای مختلــف 
تعریــف و راه‌اندازی کرد. مثلًا شــهرک اکباتان 
به‌عنوان نخســتین تجربه مسکن‌سازی مدرن 
و کارخانه‌ای ما که با این ســرعت ســاخته شده 
اســت، می‌تواند مورد بررســی قرار بگیرد چون 
این شهرک جزو همان کارهایی است که حتی 
تجربه‌هــای بعدی مــا در حوزه شهرک‌ســازی 
هم نتوانســت به پای آن برســد. امــا ما نه تنها 
از ایــن تجربه اســتفاده نکردیم که هیچ تأملی 
هم بر آن نداشــته و هنوز هم نداریم، بنابراین 
می‌بینید که ما حداقل در این حوزه، بحث‌های 
زیــادی برای گفتن داریم یــا در حوزه معماری 
نمونه‌های زیادی مثل برج آزادی، تئاتر شــهر 
یا مــوزه فــرش همه جــزو اولین‌ها هســتند که 
خــب جا دارد این تجربیــات را حفظ کنیم. آن 
جامعــه »کوتاه مدتــی« که آقــای کاتوزیان نام 
می‌برد، از نظر جامعه‌شناسی یعنی اینکه شما 
به جای اینکه از دستاورد دیگران استفاده کرده 
و چیــزی به آن اضافه کنید، همه آن تجربیات 
و دســتاوردها را کنــار می‌زنیــد و می‌خواهیــد 
کــه خودتــان از صفر شــروع کنید. ایــن از صفر 
شــروع‌کردن‌ها غلــط اســت. ما بایــد بپذیریم 
که همه ما سرنوشــت مشــترکی داریم، هویت 
مشــترکی داریــم، اختلافات را تــا جای ممکن 
بایــد کم کنیــم. اینهــا نقاط قوت ما محســوب 
می‌شــوند، هرچند تفاوت‌هایی وجود دارد، اما 
باید به‌دنبال راهکارهایی باشیم تا بیشتر باهم 
همــکاری کنیم، چرا که اتفاقــاً اختلافات که در 
طــی قــرن اخیــر در حوزه‌های مختلــف اتفاق 
افتــاد صدمات زیادی به کشــور وارد کــرد، زیرا 
توان جمعی ما را برای توســعه و پیشــرفت در 
دنیایــی کــه هر روز به ســمت پیچیده‌تر شــدن 
حرکت می‌کند، ضعیف کرد. درحالی که بهتر 
است ما به این فکر کنیم که مسأله تفاوت‌های 
فرهنگی و تمدنی، بســیار عمیق‌تر از آن است 
کــه یــک فرهنــگ بتوانــد بــر ســایر فرهنگ‌ها 
غلبه پیــدا کند، به هرحال ما بایــد تکثر و تنوع 
فرهنگی را بپذیریم، منتها چون دنیا، مســائل 
جهانــی پیــدا کرده اســت از تغییــرات اقلیمی 
گرفتــه تا نابرابری و فقر و فســاد در نتیجه باید 

راهکارهای جهانی و جمعی هم ارائه شود.
ëë خب در این شــرایط برای رسیدن به این خرد

جمعی چه باید کرد؟ به هرحال مســأله باز شده 
اما نیاز به راهکار دارد.

به اعتقاد من باید به سراغ یک ریش‌سفید 
یا به عبارتی گیس‌ســفید رفت. معتقدم ایران 
می‌تواند بــه میدان بیاید و حرفــی برای گفتن 
داشــته باشــد. بایــد بگوییــم ایــن فردگرایــی، 
لذت‌طلبــی، مادی‌گــری همه حد و مــرز دارد، 
نبایــد عنان اختیار را به دســت نیروهای مادی 
و بازار و ســرمایه‌داری بدهیــم. به نظر من جز 
ایران از معدود کشورهایی که می‌توانند در این 
زمینــه حرفی برای گفتن داشــته باشــند، هند، 

چین و مصر هستند.
ëë اینکــه می‌گویید ایران حرف بــرای گفتن دارد

به خاطر تعصب ملی‌گرایانه خودتان به کشور 
است یا اینکه فکر می‌کنید واقعاً قابلیت تغییر 

نگاه جهانی را داریم؟
من معتقدم کشور ما فارغ از اینکه من یک 
ایرانی‌ام، به خاطر تجربیات زیادی که پشت‌سر 
گذاشــته و به نوعی کانــون برخوردهای زیادی 
بوده است و از طرفی به خاطر جایگاهی که در 
تاریخ و فرهنگ دارد، می‌تواند ایفاگر مسئولیت 
جهانــی بــوده و حتماً نقشــی در آینده داشــته 
باشــد. فکر می‌کنم ١٠٠ سال آینده برای تهران 
و ایران دوره جهانی شــدن و نقش‌آفرینی‌های 
بزرگ‌تر در حوزه‌های تمدنی و فرهنگی است.

و  داشــته‌ها  قــدر  آنکــه  شــرط  بــه  البتــه 
ســرمایه‌هایی را کــه بــه مــا ارث رســیده اســت  
بدانیم، بســیاری از کشــورها به‌دنبال ســاخت 
هویــت ملــی هســتند و معلوم نیســت چــه از 
آب در بیایــد، در حالــی که ما هویــت، اصالت 
و تمــدن را داریــم. برخــی کشــورها حتــی آثار 
باســتانی و تاریخــی را قاچاق می‌کننــد تا برای 
خودشان تاریخ بســازند اما ما هرجا را که حفر 
می‌کنیــم به یــک اثر از گذشــتگان می‌رســیم! 
حتــی وقتــی بــا یــک کارگــر ســاده ایرانــی هم 
صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید نگاه خاصی 
به دنیا دارد و بســیار مســتعد اســت کــه اگر در 
یک چهارچوب درســت قرار بگیــرد، می‌تواند 
شــکوفا شــود. وظیفه دولت هم همین اســت 
کــه امــکان شــکوفایی را بــرای ایرانیــان فراهم 
کند. درحالی که ما در ١٠٠ ســال گذشــته بیشتر 
در تنــازع و اختلاف باهــم بودیم تا ثابت کنیم 
چه کسی درســت می‌گوید، خب این دستاورد 
چندانــی بــرای مــا نداشــته اســت. پــس بهتر 
اســت به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم به 
هم و همین‌طور جامعــه جهانی کمک کنیم. 
بــه هرحال عمــری که ایرانیــان کرده‌اند از نظر 
تاریخی بسیار بیشتر از برخی کشورهایی است 
کــه تــازه وارد میــدان شــده‌اند و حتــی در حــد 
یک نوزاد هم نیســتند. ما چندین تاریخ هزاره 
داریــم. آیا این نباید به مــا یک وقار و طمأنینه 
بدهــد تــا جامعــه جهانــی روی ایران حســاب 

دیگری باز کند؟

تهــران را در قــرن جدیــد چگونه می‌بینیــد؟ قرنی کــه حالا تقریبــاً یک مــاه از آن را 
پشت‌ســر گذاشــته‌ایم و اگر شــانس بیاوریم ممکن اســت  ماه‌ها و ســال‌های آینده 
آن را هــم ببینیم. آیــا در قرن گذشــته تصورتان از تهــران شــبیه آن رؤیا‌پردازی‌ها و 
خیال‌پردازی‌هــای گذشــتگان‌مان به این شــهر پرخواهــان بوده اســت؟ آنهایی که 
در اردیبهشــت‌ماه ١٣٠١ زندگی می‌کردند، شــاید باورشــان نمی‌شــد که یک روز این 
شــهر تازه متولد شــده نه‌چندان دلربا، به یک ابرشــهر محبوب دلبرانه تبدیل شــود؛ 
کلانشــهری که حالا به شــهر »فرصت‌ها و آرزوها« شــهره شــده و البتــه همچنان در 
پشــت پرده خیابان‌های پرزرق و برق و فریبنده‌اش، شهری مچاله شده و در گیر‌ودار 
آســیب‌ها و فقــر اســت. خیلی‌ها که حــالا در ایــن ابرشــهر زندگی می‌کننــد از خود 
می‌پرســند تهران نه‌چندان محبوب امروز ما که ترافیک، آلودگی هوا، گرانی مسکن 
و کیفیــت نســبتاً بالای زندگــی‌اش بارها خیــال مهاجــرت معکوس را بــه جانمان 
انداخته، یک قرن پیش چگونه شهری بوده است؟ برخی‌ها هم نگاهشان همچنان 
به آینده اســت. آنها از خود می‌پرســند که در این قرن تازه آغاز شــده، آیا تهران قرار 
است بر همان پاشنه گذشــته بچرخد؟ ســؤال نگران‌کننده‌ای که با اعلام برنامه‌ها، 

طرح‌ها و سندهای توسعه‌ای هم نتوانسته به جواب قانع‌کننده‌ای برسد! 
با دکتر حســین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شــناس و عضو هیأت علمی 
دانشــگاه تهران درباره پایتخت در ١٠٠ ســالی که پشت‌ســر گذاشــته و 
البته قرار اســت بگذرانــد به گفت‌و‌گو نشســتیم که اگرچــه با نگاهی 
بــه تاریخ و ویژگی‌های خاص تهران شــروع می‌شــود امــا فراتر از یک 
نــگاه فیزیکــی و کالبــدی صرف به کلانشــهری اســت که قرن گذشــته 
موجودیــت پیــدا  کرد. شــهری کــه در مقایســه با ســایر شــهرها، برای 
رســیدن به شــهرت خود رشــد صعودی داشــته و البته به‌ســرعت به مقام نخســت 
شــهری دست یافته است. ما در این گفت‌و‌گو به روندهایی می‌پردازیم که تهران در 

این ١٠٠ سال اخیر طی کرده است؛

دو قــرن
حمیده امینی‌فرد

خبرنگار

اجتماعی


